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بازنگري در سیاست ها جهت تأمین منافع ملي

در خبرهــا آمده بود حیدرالعبادي، نخســت وزیر عراق، اعلام 
کرده اســت برخلاف میل باطني خود و صرفا براي منافع مردم 
کشــورش از تحریم هاي آمریکا علیه ایــران حمایت مي کند. بین 
کشورهاي همســایه کشــوري را نمي توان پیدا کرد که به اندازه 
عراق وامدار ایران باشد، به  ویژه بعد از ظهور داعش و زماني که 
شــهرهاي بزرگ عراق در کمتر از یک ســاعت به تصرف داعش 
درمي آمد، این حضور نیروهاي مستشــاري ایــران بود که آنها را 
از این وضعیت نابســامان نجات داد. حتي در بُعد اقتصادي نیز 
مراودات تجاري دو کشور به گونه اي است که در سال هاي اخیر، 
عراق همواره بین سه کشــور اول مقصد کالاهاي غیرنفتي ایران 
بوده است (سال ۹۴ رتبه دوم، سال ۹۵ رتبه سوم). اما این سخنان 
حیدرالعبــادي یک پیام صریح و روشــن به همراه دارد و آن هم 
این اســت که در بزنگاه هاي تاریخي و در زمان اتخاذ تصمیمات 
دشــوار، تنها منافع بلندمدت مردم کشــور اســت که در اولویت 
قــرار دارد و نه چیز دیگر. او با هوشــمندي به این درک رســیده 
که فقط در ســایه ثبات و تنش زدایي است که منافع مردم عراق 
تأمین مي شــود. این یک اصل ساده اســت که متأسفانه در چند 
دهه اخیر سیاســت گذاران و سیاسیون کمتر به آن توجه کرده اند 
و حتــي وقتي از طرف نخبگان علمي و دانشــگاهي بر ضرورت 
کاهش تنش در روابط بین المللي و در اولویت قرارداشتن حفظ 
منافع ملي گوشــزد شده، با مقاومت حیرت انگیز سیاست مداران 
مواجه شده است. بي توجهي به پیامدهاي اقتصادي تصمیمات 
سیاســي، تأثیر تعیین کننده اي بر عملکرد اقتصادي ایران داشته 

است.
نکته اینکه فقط با در اولویت قراردادن منافع ملي اســت که 
مي توان رضایت اقشــار مختلف جامعه را جلب کرد و در سایه 
صلح، ثبــات و تنش زدایي، بــه اهداف اقتصــادي، اجتماعي و 
فرهنگي دســت یافت. اهدافي مانند رفاه، رشــد اقتصادي بالا و 
مستمر، کاهش نرخ بي کاري و تورم، کاهش فقر و نابرابري و در 
نهایت توســعه اقتصادي فقط در ســایه صلح، آرامش و تعامل 
ســازنده با دیگر کشورهاي جهان، میســر مي شود و ثمره انزواي 

سیاسي چیزي جز عقب ماندگي نخواهد بود. 
تجربه کشــوري مانند چین نشان مي دهد رشد و توسعه تنها 
در سایه ثبات، صلح و آرامش کشور و ایجاد فضاي مساعد براي 
فعالان اقتصادي حاصل شده اســت و این جمله معروف دنگ 
شــیائو پینگ- رهبر اصلاحات- که ما براي بازسازي به ۵۰ سال 
صلح با جهان نیاز داریم، مؤید اهمیت این مسئله است.موقعیت 
حســاس کنوني ایران نیز به مثابه یــک بزنگاه تاریخي براي نظام 
تصمیم گیري کلان کشور اســت. تصمیم درباره مذاکره مجدد با 
آمریکا، تصمیــم درباره بازنگري در روابط سیاســي منطقه اي و 
بین المللي مثال هایي ازاین دست اســت. از طرفي تصمیم گیري 
در چنین مواقعي چندان هم دشــوار نیست، چراکه تجربه دیگر 
کشــورها به چراغ راه در پیش روي ماســت. لازمه تصمیم گیري 
مناســب در بزنگاه تاریخي، تحلیل درست از شــرایط روز، درک 
درســت و ســپس تصمیم گیري بــدون هرگونه تعصب اســت. 
خلاصه کلام آنکه اهمیــت تصمیم گیري در بزنگاه هاي تاریخي 
بیش از پیش مي شــود و به این مســئله باید توجه کرد.جامعه 
امروز ایران به مثابه کشتي اي است که چند شکاف عمیق در بدنه 
آن ایجاد شده، اما خدمه در تلاش براي نجات قایق هاي کوچک 
اطراف هســتند، غافل از اینکه کشــتي خودمــان با خطر مواجه 
است و این نابساماني محصول رویکردهایي است که در گذشته 
در پیــش گرفته ایم؛ براي مثال در سیاســت خارجــي، در کمتر 
دوره اي توانســته ایم روابط سازنده و مســتمر با دیگر کشورهاي 
جهان برقــرار کنیم. در شــرایط کنوني بازنگري در سیاســت ها 
اجتناب ناپذیر است. بازنگري در سیاست ها مي تواند موجب قوام 
و پویایي هر نظام سیاسي باشد. بازنگري از سوی ارکان نظام، در 
مقایســه با تأکید بر برخی سیاست هاي گذشته، هزینه کمتري بر 
جامعه تحمیل خواهد کرد. به نظر نگارنده اکنون زمان بازنگري 
و تغییر برخي رویکردها فرارســیده اســت؛ براي نمونه بازنگري 
در سیاســت هاي ملي و منطقه اي کــه پیش تر نیز مواردي از آن 
ذکر شــد - کاهش تنش با کشورهاي همسایه- به گونه اي که در 
همه آنها منافع مردم ایران و رشــد و رونق اقتصادي کشــور در 
اولویت قرار گیرد. درک همین واقعیت ســاده، پیش نیاز دستیابي 
به اهدافي اســت که سال هاســت براي رســیدن به آنها برنامه 
مي نویســیم، اما در پایان در تحقق اهداف ایــن برنامه ها ناتوان 

مي مانیم.
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«پیمان هاي پولي دوجانبه» سراب یا واقعیت؟
پیمان هاي پولي، «دوجانبه» هســتند و هر دو کشور باید تمایل به 
تجارت با ارزهاي طرف مقابل را داشــته باشــند. این به آن معناست 
که غیر از ایران که تمایل دارد از «ریال» به جاي «دلار» اســتفاده کند، 
طرف مقابل نیز تمایل به دریافت ریال از تجار ایراني داشــته باشــد. 
در این شــرایط این سؤال پیش مي آید که کشــورهاي طرف تجارت، 
حاضر هستند بخشــي از منابع صادراتي خودشان را به صورت ریال 

نگهداري کنند؟
فرض کنید پیمان پولي بین ایران و چین فعال شــود. نرخ برابري 
یوان و ریال چگونه تعیین مي شــود؟ تا پیش از این، نرخ برابري یوان 
به ریــال، تابعي از نرخ ارزهاي مرجع بین المللــي بوده، اما با حذف 
آنها این نرخ چگونه تعیین مي شود؟ از طرفي، یکي از دلایلي که دلار 
سال هاي سال به عنوان مهم ترین ارز مرجع (بیش از ۵۰ درصد تبدیل 
دنیا به دلار انجام مي شود) شناخته شده است، نوسانات اندک آن در 
درازمدت اســت، اما تغییرات مکرر ارزهاي دیگر مانند ریال و یوان و 
روبل و... باعث مي شود مبناي مناســبي برای تسعیر ارز دوجانبه در 
دسترس نباشد. از آنجا که تسویه حساب پیمان هاي پولي در بازه هاي 
زماني مشخص (مثلا هر ســه ماه) صورت مي پذیرد، هر مدل تسعیر 
که در نظر گرفته شــود در درازمدت باعث هدررفت سرمایه و ارزش 
پول کشورها خواهد بود. در این شرایط چنانچه قرار شود ارز کشورها 
برمبناي دلار، تســعیر شود، بانک ها اصطلاحا مجبور به «لمس دلار» 
شده و سیستم دیسپچینگ خزانه داري آمریکا مي تواند آن را تشخیص 

دهد و از تبادل ارزي ممانعت کند.
یکي دیگر از مشکلات اجرائي شدن پیمان هاي پولي، اعتبار ارزهاي 
موردتبادل اســت. یوان چین، ین ژاپن یا یورو، در بازارهاي جهاني به 
راحتي در تبادل هســتند، چراکه تنوع کمي و کیفي تجارت کشورهاي 
صاحب آنها زیاد بوده و باعث مي شــود قابلیت نقدپذیري این ارزها 
مضاعف شــود. اقتصاد قوي و متنوع این کشــورها، اطمینان خاطر را 
بــه دریافت کننــدگان ارزهاي آنها مي دهد کــه ارز در اختیار آن قابل 
نقدشدن است؛ یعني یک تاجر آلماني مي داند با داشتن یوان مي تواند 
کالا یــا خدماتي را در چین تهاتر کند، امــا صادرات عمده ایران صرفا 
محدود به فروش نفت و مشــتقات آن بــوده، ازاین رو تنوع خریدار و 
فروشــنده و تقاضا براي ریال وجود ندارد. ضمن آنکه نقدشــوندگي 
ریال ایران در تجارت جهاني تقریبا صفر اســت. از طرف دیگر، نقطه 
قــوت پیمان هاي پولي تقاضا براي «کالاي ســرمایه اي» (مثل نفت) 
است که در قبال آن کالاي واسطه اي یا مصرفي را تبادل کنند (مانند 
پیمــان پولي نیجریه و چین که نیجریه کالاي ســرمایه اي زیادي را از 
چین گرفت). شــاید براي ایران جذاب باشد که کالاي سرمایه اي خود 
را به ریال نقد کند، اما دیگر کشــورها چقدر کالاي سرمایه اي به ایران 

صادر مي کنند که تمایل به استفاده از ارز خود را داشته باشند؟
افرادي که پیمان هاي پولي را باطل الســحر تحریم مي دانند، باید 
توجه داشــته باشند اساســا تحریم از تجارت ممانعت مي کند و این 
پیمان ها، روش تسویه حســاب تجارت است نه روش دورزدن تحریم! 
وقتي تحریم بر کشــوري اعمال شود، نمي توان با آن تجارت کرد چه 
بــا دلار چه بــدون دلار، چه با پیمان پولي و چه بــدون پیمان پولي! 
بنابراین پیمان هاي پولي وقتي کارایي دارند که کشور مقابل، تمایل به 

تبادل تجاري در شرایط تحریم داشته باشد.
پیمان هاي پولي دوجانبه صرفا ارز مورداستفاده را تغییر مي دهند 
وگرنه گشایش اعتبار اسنادي (LC) در این پیمان ها نیز ضروري است. 
به همین دلیل یک بانک کارگزار تســویه (Settlement Bank) معتبر 
موردنیاز است که در شرایط غیرتحریم نیز، ایران قابلیت دسترسي به 
بانک هاي معتبر جهت تسویه را نداشــته و ندارد. علاوه بر این، عدم 
توانایي تأمین تضامین و پیش پرداخت جهت گشــایش اعتبار اسنادي 
توسط شــرکت هاي داخلي یکي از مهم ترین مشــکلات فعال نشدن 

اعتبارات اسنادي حتي در شرایط غیرتحریمي است.
یکي دیگر از مشــکلات عملیاتي نشــدن پیمان هــاي پولي، «نرخ 
بهره» اســت. فرض کنید کشــور «چین» پذیرفته اســت که در پیمان 
پولي دوجانبه از ریال ایران به جاي دلار در مبادلات تجاري اســتفاده 
کنــد. با توجــه به حجم قابل توجــه صادرات چین به ایــران، مبالغ 
زیــادي ریال در اختیار بانک مرکزي چین قرار خواهد گرفت که جهت 
حفظ ارزش آن لازم اســت بخشي از این ریال به صورت تسهیلات در 
اختیــار دیگران قرار گیرد. در این شــرایط بانک مرکزي چین، چه نرخ 
بهره اي جهت منابع ریالي خود در نظر مي گیرد؟ نرخ بهره بین بانکي 
جهاني(LIBOR) «ریــال» در بازار جهاني چه میزان اســت؟ چقدر 
مطالعــات بین المللي درخصــوص پیش بیني نرخ بهــره  بین بانکي 

جهاني ریال انجام شده است؟
تجربه پیمان پولي بین کشــورهاي چین و روسیه (به عنوان یکي 
از مهم ترین پیمان هاي پولي جهاني) نشــان داد نوســان پارامترهاي 
اقتصادي در روســیه (نرخ رشــد، تورم، تحریم خارجــي و...) باعث 
مي شــود ارزش پول ملي این کشــور نوســانات زیادي را تجربه کرده 
و طرف مقابل انگیزه اي جهت تبادل با روبل روســیه نداشــته باشد. 
یکي از شــروط اجرائي شــدن پیمان هاي پولي دوجانبــه، تعیین یک 
شاخص سود داخلي (IBOR) سه ماهه است. مادامي که ثبات نسبي 
در بازار پولي و مالي وجود نداشــته باشــد، این میــزان قابل تعیین و 
توافق بین طرفین نیســت. فرض کنید کشور چین پذیرفته بود بخشي 
از صادراتش به ایران را به صورت ریال دریافت کند، بعد از نوســانات 

ارزي یک سال اخیر، ارزش ریال در اختیار چین، نصف شده بود!
پیمان هاي پولي در شــرایطي براي طرفین جذاب اســت که تراز 
تجاري بین دو کشــور توازن داشته باشــد. در شرایطي که تراز تجاري 
طرفین به نفع یک کشــور باشد، این کشــور حجم زیادي از ارز کشور 
مقابــل را در اختیار دارد که محل مصرفي براي آن یافت نمي شــود. 
بــه عنوان مثــال، فرض کنید ایــران با ژاپن پیمان تجــاري امضا کند 
که به دلیل صادرات نفت، تراز تجاري به شــدت به نفع ایران اســت. 
ایران با حجم بالایي از ین ژاپن مواجه مي شــود که قابلیت نقدکردن 
آن در خــود ژاپن را ندارد و مجبور اســت یــا واردات از ژاپن (کالاي 
مصرفــي) را افزایش دهد یا با کاهش ارزش ارزي که در اختیار دارد، 
در بازار جهاني آنها را نقد کند.عوامل فوق، بخش هایي از مشــکلات 
عملیاتي شدن پیمان هاي پولي دوجانبه و چندجانبه هستند که نشان 
مي دهــد چرا این پیمان ها نــه فقط در ایران که در بقیه کشــورهاي 
جهان نیز کارایي خوبي از خود نشان نداده اند. از این رو انعقاد پیمان 
پولي با کشــورها به تنهایي نمي تواند مشکلات ایران در شرایط تحریم 
را مرتفــع کند چراکه مشــکلات ایران در تحریم، عدم دسترســي به 
دلار نبوده و نیســت؛ چه اینکه ایران طبــق تحریم هاي اولیه آمریکا، 
سال هاي ســال است به دلار دسترســي ندارد. مشکل اساسي ایران، 
نبــود رابطه کارگــزاري بین بانک هــاي داخلي و خارجــي به دلیل 
تحریم هاي ثانویه، شــاخص بازل پایین و عدم شفافیت بانکي (عدم 
اجــراي توصیه هاي FATF) اســت. حتي با امضا و عملیاتي شــدن 
پیمان هاي پولي، بانک هاي آســیایي نیز به این دلایل تمایل اندکي به 

مراوده مالي و بانکي با ایران داشته و خواهند داشت.

یادداشت

تعیین نرخ ثابت
 برای پروازهای داخلی تا پایان مهر 

در جریان جلســه  مشــترک شــرکت های هواپیمایی و ســازمان 
هواپیمایی کشــوری، نرخ بلیت برای پروازهای داخلی تا پایان مهر 
اعلام شــد و هیچ شــرکتی مجوز فــروش بلیت بیــش از نرخ های 
اعلامــی را نــدارد. به گزارش مهــر، در پی بروز نوســانات ارزی در 
ماه های اخیر و افزایش هزینه های جانبی تعمیر و نگهداری هواپیما 
که به گفته وزیر راه وشهرســازی تا ۵۵ درصــد هزینه های ایرلاین ها 
به صورت ارزی اســت، ایرلاین ها نســبت به افزایــش قیمت بلیت 
پروازهای داخلی اقدام کردند که به کاهش حجم ســفرهای هوایی 
و اعتراضات مســافران منجر شد. در همین راســتا، با رویکرد حفظ 
و ارتقای صنعت هوانوردی از یک ســو و رضایت مندی مســافران از 
سوی دیگر، شــرکت های هواپیمایی با همکاری سازمان هواپیمایی 
کشوری در نشســتی مشــترک درباره راهکارهای تعدیل نرخ بلیت 
هواپیمــا تصمیم گیری کردند که در نتیجه آن قرار شــد تا پایان مهر 
برای قیمت بلیت پروازهای داخلی ســقف تعیین شــود. در همین 
رابطــه مقصود اسعدی ســامانی، دبیر انجمن صنفی شــرکت های 
هواپیمایی اعلام کرد: صبح شــنبه جلسه هماهنگی میان مسئولان 
ایرلاین های ایرانی با مدیران ســازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد 
و در جریان این جلســه، شــرکت های هواپیمایی ایرانی داوطلبانه 
اعلام آمادگی کردند که با وجود آزادسازی نرخ ها به منظور کمک به 
شــرایط اقتصادی کشور و سیاست های صنعت هواپیمایی نرخ های 
مشخصی برای انجام پروازهای داخلی شــان نهایی کرده و تا پایان 

مهر امسال تغییری در آنها ایجاد نکنند. 

خبر

محمد مســاعد: پدرام ســلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانــی ایران، با 
چهره ای آراســته و کراوات های همیشــه زیبــا و خوش رنگی که هرگز 
بــر گردنش غایب نیســت، نمادی از طبقــه ای تازه از ســرمایه داران 
ایرانی اســت که پس از طــی دوره مصادره ها، جنــگ، انحصار طلایی 
حاجی بازاری ها و تعدیل اقتصادی سر برآورده اند؛ نسلی که نه می توان 
آنها را به رژیم ســابق متصل کرد، نه رد شــلاق های کمیته مشــترک 
ضدخرابکاری ساواک را بر پشت و پا دارند. نسلی نو که خود بیش از همه 
آگاه اســت که چگونه امروز در مظان اتهام قرار گرفته و از این رو نه فقط 
محکم و صریح سیاست اقتصادی دولت را نقد می کند؛ بلکه علیه فساد و 
پنهان کاری طبقه خود نیز (دست کم در گفتار) می شورد و رانت خواران و 
نوکیسگان را جماعتی با تعداد اندک و قدرت زیاد توصیف می کند. آنچه 
در ادامه می آید، حاصل گفت وگوی من با پدرام سلطانی درباره اقتصاد 

ایران و آینده بازار است:

  بگذارید ســؤال اول را کمی شخصی تر بپرسم. فعالان اقتصادی  �
ایرانی بر اساس تجربیات تاریخی معمولا کمتر در عرصه عمومی ظاهر 
می شوند؛ بااین حال، مدتی است که شاهدیم در توییتر درباره مسائل 
مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اظهارنظرهای جالبی می کنید. 
به نظر می رسد چندان از ســنت تاریخی پرده نشینی سرمایه داران 
ایرانــی تبعیت نمی کنید و فعالانه در عرصــه عمومی حضور دارید. 

علتش چیست؟ 
شــبکه های مجازی ابزاری شــده اند تا افراد بتوانند خودشان رسانه 
خودشان باشند و افکار و عقاید خودشان را بدون واسطه و بدون تغییر، 
تحریف و سانســور، به صورت مستقیم و با سرعت بالا منعکس کنند و 
به مخاطبان برسانند. به نظر من طبیعتا توییتر یکی از این امکانات است 
و در زمینه اعلام نظر های کوتاه مختصر و مفید، رسانه مناسب و شبکه 
اجتماعی بسیار مؤثری است و من هم مثل خیلی از افراد فکر کردم که 
می توانم از این امکان استفاده کنم. زمانی تلقی من این بود که عضویت 
و فعالیت در توییتر به دلیل فیلتربودن این شــبکه غیرقانونی است ولی 
پس از مدتی که دیدم بسیاری از مسئولان از جناح های مختلف در توییتر 
فعال اند، متوجه شدم تصور قبلی ام اشتباه بوده است بنابراین در توییتر 
فعال شــدم. اغلب نقطه نظرات من به دلیل فعالیت و دغدغه هایی که 
دارم، اجتماعی و اقتصادی اســت و اظهارنظرهای سیاسی نمی کنم و 
تجربــه ای هم در ایــن زمینه ندارم. البته ممکن اســت به دلیل رویکرد 
بعضی از اظهــار نظرهایم تصور شــود اظهار نظری سیاســی مطرح 
کرده ام، درحالی که اگر به ریشه های آن توجه کنید می بینید که در واقع 

به معضل اجتماعی یا اقتصادی مد نظرم اشاره کرده ام. 
  به مهم ترین مســئله اقتصادی ایران در ســال ۹۷ بپردازیم. به  �

عنوان یکی از شناخته شــده ترین فعالان بخش خصوصی در ایران، 
می توانید به ما بگوییــد برنده ها و بازنده های اصلی تصمیمات ارزی 

دولت در شش ماه اخیر چه کسانی بوده اند؟ 
تقریبا همه ملت ایران، اعم از مردم عادی، بخش خصوصی و دولت 
بازنده این ناکارآمدی و تصمیمات اشــتباه بودند. قشــر بسیار کوچک و 
انگشت شماری که یک ده هزارم جامعه هم نمی شوند و همه تمرکزشان 
بر بیشــینه کردن درآمدهایشــان از طریق دلالی و پولشویی بدون توجه 
به آثار درازمدت این گونه فعالیت ها اســت، برنده این تلاطم و التهابات 
بودنــد. اگر بخواهیم اقتصاد ملی را به عنوان شــاخص در نظر بگیریم، 
اقتصــاد ملی ما در این مدت دچار لطمه های زیادی شــد. ذخایر ارزی 
ما به باد داده شــد و نرخ تورم افزایش پیدا کرد و آثار منفی اش را روی 
نرخ رشــد اقتصادی و اشــتغال در ماه های آینده خواهیم دید. بنابراین 
وقتی اقتصاد کشــور بازنده باشد، یعنی همه بازنده ایم و من از این بابت 
می خواهم به کسانی که در این شرایط تلاش می کنند به این تفکر دامن 
بزنند که در این اتفاقات یک گــروه بزرگ برنده مطلق و گروه بزرگ تری 
بازنده مطلق اند، هشدار بدهم؛ هشداری همراه با ابراز تأسف. متأسفانه 
افــرادی با تفرقه انداختن و ایجاد نفــاق و فاصله انداختن در جامعه ما 
تلاش می کنند مانــدگاری خود را تضمین کنند. هشــدارم به این دلیل 
اســت که این کار بسیار خطرناک اســت، ازاین رو که بغض و کینه را در 
اقشار مختلف نسبت به دیگران زیاد می کند و اگر این  وضعیت از کنترل 
خارج شود، دیگر نه از تاک نشان می ماند و نه از تاک نشان. این کوته بینی 
در دو ســر طیف تندرو وجود دارد که تصور می کنند هر چقدر انگشت 
اتهام را به دیگران نشــانه بروند، بیشــتر برنده انــد. نباید کتمان کرد که 
در چنین فضایی فســاد شعله ور می شــود و کسانی که از این وضعیت 
سوءاستفاده می کنند یا به التهابات ارزی دامن می زنند، مقصرند، اما این 
افراد در مقایســه با کل فعالان اقتصادی از نظر تعداد بســیار محدودند 
اگرچه متأســفانه قریب به اتفاقشــان اتصالاتی به صاحبان قدرت دارند 
و به همین دلیل بســیار بزرگ تر از  اندازه واقعی شان دیده می شوند. در 
این موارد متأســفانه کل آن جامعه و گروه زیر ســؤال می روند. یک نفر 
در بخش خصوصی خطا بکند کل بخش خصوصی زیر سؤال می رود؛ 
همان طور کــه وقتی یک کارمند بانک خطا کنــد کل جامعه بانکی زیر 
ســؤال می رود؛ بنابراین، این قاعده تعمیم که اصولا در ذهن و روان هر 
انســانی وجود دارد به مثابه ابزاری برای نیات دیگری استفاده می شود. 
البته آنچه روی داده، نتیجه سال ها اشتباه است. در واقع ما محصولات 
ده ها سال حکمرانی بد را درو می کنیم. این طور نیست که این تخلفات یا 
فسادها مربوط به همین شش ماه باشد. بذرهایی در گذشته کاشته شده 

است که روزبه روز بزرگ شده، تبدیل به نهال شده اند و امروز به درختان 
تنومند با ریشــه های گسترده فساد تبدیل شده اند و همیشه این اغماض 
برای اصلاح اصولی و رانت زدایی و برچیدن ریشــه ها و منافذ فساد در 
کشــور وجود داشته است. بانک ها و مؤسسات مالی غیرمجاز را ببینید؛ 
چه کسانی اینها را تأســیس کردند؟ غیر از این بود که به عناصر قدرت 
وابسته بودند؟ چرا ســال ها از تخلفات آنها چشم پوشی شد؟ آیا غیر از 
این بود که محرم تلقی می شــدند؟ آیا غیر از این بود که مرتبط بودند و 
برخورد با آنها نیازمند هزینه بود و کسی این جسارت را به خرج نمی داد 
که با آنها برخورد کند؟ همین مســئله را شما می توانید به بخش های 
دیگر اقتصاد نیز تعمیم بدهید و ریشه مشکلات را پیدا کنید. من معتقدم 
که اگر با انصاف قضاوت کنیم، نمی توانیم همه این مشکلات را حاصل 
اشــتباهات شش ماه گذشته یا شش سال گذشته ببینیم. این موضوع از 
ســال ها پیش آغاز و بزرگ و بزرگ تر شده است و در مواقعی که اقتصاد 
ما رنجور می شود و تحت تحریم قرار می گیرد، خودش را نشان می دهد 
و بخش بزرگ تری از این کوه یخ که پیش از این زیر دلارهای نفتی پنهان 

بود، نمایان می شود. 
 شاید تعامل های سیاســی باعث شــد با اینکه غلط بودن این  �

تصمیم محرز شده بود، ادامه پیدا کند. اگر این طور است چه باید کرد 
که دفعات بعد تکرار نشود؟

معتقدم تصمیم گیران ارشــد دولت از جمله خود رئیس جمهور و 
حلقه ای که در تصمیم گیری های ایشان مؤثرند، خطای تاریخی آشکاری 
را در اعلام سیاســت های ارزی در ۲۱ فروردین مرتکب شدند؛ طوری که 
هم بخشی از خود کابینه با آن مخالف بود، هم کارشناسان و مدیران رده 
میانی دولت مخالف بودند، هم متخصصان بانکی، اقتصاددانان و هم 
بخــش خصوصی؛ تقریبا همه مخالف بودند؛ در دولت افراد محدودی 
با این سیاست موافق بودند و عده ای که به نظر من تفکر اقتصاد ی شان 
تفکری خطاست، در فضای قرنطینه فکری خودشان بعضا فکر می کنند 
دولت می تواند با تزریق ارز به بازار، نرخ آن را پایین نگه دارد که طبیعتا 
نه در کشــور مــا و نه در جاهای دیگــر جواب نداده اســت؛ زمانی که 
درآمدهای بالای نفتی داشتیم، طبیعتا این امکان مقدور بود اما به هزینه 
نابودکردن رقابت  پذیری تولید کشورمان و به وجود آوردن تورم های پایدار 
و مزمن دورقمی. این خطای بســیار فاحشــی بود و باید دولت را از این 
بابــت به طور جدی ســرزنش کرد. اما فکر نمی کنم این خطا ناشــی از 
نگاه های ســودجویانه تصمیم گیران نسبت به این مسئله باشد یا حتی 
بحثی که بعضی منتقدان به عنوان جبران کسری بودجه دارند، بلکه به 
نظر من این نگاه ناشی از ترس و نگرانی بود. ترس و نگرانی که در سطح 
بالای دولت از پریدن فنر نرخ ارز و متعاقب آن نرخ تورم وجود داشت؛ 
ترس از بین رفتن یک کارنامه تقریبا پنج ساله کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز. 
دولت فکر کرد یکباره و در مدت کوتاهی تمام کارنامه ای که به آن فخر 
می فروخت و در انتخابــات دوره دوم آقای جهانگیری و روحانی آن را 
بالای دست گرفته بودند که ما به بازار ثبات بخشیدیم، تورم را تک رقمی 
کردیم و... یک شبه در حال دودشدن و به هوا رفتن بود. این ترس و نگرانی 
و از طرفی تعصب به حفظ کردن آن شــرایط با هر قیمتی، ولو با توزیع 
رانت در اقتصاد کشور باعث این سیاست شد. خبر موثق دارم که در چند 
جلسه ای بلافاصله بعد از این تصمیم گیری که مسئولان ارشد دولت با 
بعضی از اقتصاددانان، بانک د اران و برخی نمایندگان بخش خصوصی 
داشــتند، حتی آنهایی که در جلســه می گفتند این امکان وجود ندارد 
که بتوانید همه نیازهــای ارزی را با ۴۲۰۰ تأمین کنید یا نرخ چهارهزارو 
۲۰۰، نرخ قابل حفظ و درســتی نیست حتی با خطاب و عتاب های تند 
در جلسه از ســوی مدیران ارشدی که جلسه را اداره می کردند، مواجه 
می شدند. اما بعد از چهار ماه، همان طورکه گفتید به این نتیجه رسیدند 
که آن سیاســت و حرکت اشــتباه بود،  ۲۲ میلیارد دلار یا بلکه بیشتر از 
ذخایر ارزی کشــور به رقم بســیار پایینی داده شد. بخشی موجب رانت 
و فســاد شــد و تازه به نظر من آن رانت و فساد از حیث صدمه بخش 
کوچکی از این سیاست بود. بخش بزرگ تر آن فضای تشویش و نگرانی 
اســت که اکنون در اقتصاد کشــور به وجود آمده اســت. اکنون همه 
کسانی که برای تولید، تجارت اصولی و حقه خودشان ارز ۴۲۰۰ تومانی 
گرفته اند، نگران اند که فردا سراغشــان بیایند. همه کسانی که کالا را در 
حد متعارف مشابه همه سال های گذشته در انبار نگهداری می کنند که 
به تدریج و براســاس تقاضا به بازار بدهند نگران اند که در  انبارهایشان 
را بشکنند و کالایشــان را مصادره کنند. این اثراتش را در ماه های آینده 
به نحو خشــنی به ما نشــان خواهد داد؛ یعنی تجار و فعالان اقتصادی 
سریع العمل و محافظه کار دست از کار کردن می شویند و خلأشان را در 
بازار خواهید دید. کمبود کالا و انبار را خواهید دید. کدام اقتصاد اســت 
که در چرخه تأمین آن انبار وجود نداشته باشد؟ مگر می شود هر کالایی 
را که وارد یا تولید می کنید بلافاصله در همان روز بفروشید؟ مگر چرخه 
واردات این قدر سریع است؟ فرض کنید کالایی را از چین یا ژاپن یا حتی 
ترکیه به ما نزدیک است بیاید، از زمانی که مبادرت به گذاشتن سفارش 
و دریافت پروفروم ها می  کنید تا زمانی که کالا به انبار شما برسد، حداقل 
یک ماه طول می کشد و بعضا تا سه چهار ماه؛ بنابراین تاجری که کالا را 
وارد می کند، باید بتواند یک ماه کالایش را مدیریت کند تا محموله بعدی 
برســد. آن هم در شرایطی که دولت محدود کرده بود که اگر این کالا را 
می  خواهید وارد کنید حق ندارید بدون انتقال ارز وارد کنید و حتما باید 
از من ارز بگیرید و همه در صف ارز نیما و بانک مرکزی رفته بودند وگرنه 

خودشــان کالایشــان را وارد می کردند. می توانم بگویم آنچه در بحث 
فشــار و رانت اتفاق افتاد تکرار سیاســت های غلطی بود که متأسفانه 
بخشــی از ذخایر ما را به باد داد و ثروت عمومی را به نوعی مضمحل 
کرد. اما ای کاش دولت درســت مدیریت کند کــه تبعاتش بعد از این 
دامن گیر نشــود. بسیار نگرانم این رعب که در بازار افتاده است، ماه های 
آینده خودش را با کمبود کالا نشــان دهد و با ورود نسل یا گروه جدیدی 
از افراد سودجو در حوزه تجارت؛ چون گروهی که برای آبرویشان ارزش 
و احترام قائل اند، افراد خوشــنامی هستند و ســال ها کار کرده اند اصلا 
حوصله و تحمل این را ندارند که به عنوان محتکر زیر ســؤال باشــند و 
به تجارتشــان ادامه دهند، کار را رها می کنند و فکر می کنید چه کسانی 
جایشــان را می گیرند؟ یک عده که اصلا در کار و تجربه اصالت ندارند و 
طبیعتا آن گروه توانشــان برای کنترل و تأمین بازار چون تجربه کمتری 
دارند، ضعیف تر خواهد بود. باید به اینها توجه کنیم، اینکه الان تفکری 
راه افتــاده که مرتب همــه را به چهره رانت خوار و ســودجو می بیند، 
یعنی از ریشه زدن بخش خصوصی کشور؛ کشوری که ادعا می کند باید 
اقتصاد را به دست بخش خصوصی و به دست مردم بسپارد، الان ریشه 
همان ها را می زند. اقتصاد دولتی تر، غیرشــفاف تر و رانتی تر می شود و 
کســانی که وارد می شوند باید اتصالشان با قدرت محکم تر باشد و تمام 
مسیر رفته را اگرچه لنگان لنگان رفتیم، اما همین ها را متأسفانه یک شبه 

به قهقرای قبل برمی گردیم.
 راهکار شــما به عنــوان یکی از نمایندگان بخــش خصوصی در  �

شرایطی که کشور وضعیت عادی ندارد، چیست؟ چه باید کرد که هم 
شاهد احتکار کالاهایی مثل دارو نباشیم و هم به قول شما تاجری که 
باسابقه است و اعتبار دارد، به خاطر انبارگردانی کارش دچار مشکل 

نشود. 
از شــما سؤال می کنم. ذهن افکار عمومی باید روشن شود که اصلا 

احتکار یعنی چه؟ شما احتکار را تعریف کنید. 
 پنهان کردن کالایی که نیاز ضروری جامعه است و به هدف کسب  �

سود غیرمتعارف انجام می شود.
همین تعریف شــما را مبنا قرار می دهیم. الان در بازار کشورمان در 

زمینه چه کالایی با کمبود جدی مواجه هستیم؟
 دارو. �

چیز دیگری به ذهن شما می رسد؟
 در شرایط فعلی خیر. �

پس چرا انبار لوازم خانگی، برنج، روغن، شکر و امثالهم را می گیرند؟ 
مگر الان در بازار کمبود شــکر و برنج و روغن داریم؟ اینجاســت که به 
شما می گویم این سیاســت به خطا به سمتی می رود که بنیان زنجیره 
تأمین کشــور را تهدید و تخریب کند. با شــما موافقــم، در این مقطع با 
کمبود تعدادی از داروها مواجه هســتیم. در مورد کالای دیگر در بازار 
کمبود نداریم. پس احتکار بی معناســت. احتــکار یعنی یک بازار پر در 
مقابل فروشــگاه های خالی. ما که هنوز به آنجا نرسیده ایم اما اگر با این 
وضعیت پیش برویم خواهیم رســید؛ زیرا طبیعتا کســی که به انبارش 
هجــوم می آورند دفعه بعد کالایی تهیه نخواهــد کرد و آن انبار خالی 
مانده و واقعا کمبود خواهد بود. اما درباره دارو هم باید علت یابی شود. 
تعــدادی از داروها به دلیل عدم تأمیــن و محدودیت واردات با کمبود 
مواجه شــده اند. بعضی از آنها هم ممکن است در جایی احتکار شده 
 باشد و باید برویم دنبالش بگردیم و پیدا کنیم که اگر کسی دارد و عرضه 
نمی کند، تخلف می کند. اما در مورد کالایی که کم نیســت، چرا در بازار 
وحشت می  اندازیم؟ اجازه دهید تکلیف را با احتکار روشن کنیم. به نظرم 
الان عده ای به جای اینکه اسم مار را بنویسند، نقش مار را می کشند که 
این خیلی خطرناک است. یا از ســر کوته بینی این کار انجام می شود، یا 
از ســر ترس، نگرانی، رعب و پاســخ به افکار عمومی است. یعنی الان 
افکار عمومی تشــنه یافتن متخلف اســت، چه بهتر که یک انبار را باز 
کرده و در تلویزیون نشــان دهند که این انبار پر از شــکر و لوازم خانگی 
اســت. خب افکار عمومی با این کارها ارضا می شود اما متأسفم بگویم 
که ایــن کار بعد از ارضای افکار عمومی، بنیــان اقتصاد را بر می اندازد 
و اعتماد را نابود می کند و بســیار خطرناک اســت. اما درباره اینکه چه 
می شود کرد؟ اول اینکه آن قدر اقتصاد مریض و معیوب ما بیمار ی های 
مختلفی دارد که به یک بیمار در بســتر تبدیل شده که از چندین و چند 
بیماری رنج می برد و درمان کردن یا شفادادنش کار ساده ای نیست. یک 
ســرماخوردگی نیست که بگوییم ســه روز در بستر باشد و آنتی بیوتیک 
بخورد خوب می شــود. اقتصاد ما الان هم قلبش ضعیف کار می  کند، 
هم کلیــه اش از کار افتاده، هم ریه اش بــد کار می کند، هم عفونت به 
گردش خونش افتاده. چنین وضعیتی را ابتدا باید با آرام کردن این بیمار، 
 پایین آوردن استرس و شروع کردن از حادترین یا خطرناک ترین بخشی که 
می تواند او را ســریع تر از پا دربیاورد و از بین ببرد، شروع کرد. در اقتصاد 

ما آنچه در حال حاضر بســیار لازم است این است که دولت باید به هر 
سازوکاری که شفافیت را بیشتر و رانت را کمتر می کند، مبادرت کند. مثلا 
سیاســتی را که از دلار ۴۲۰۰ اصلاح کردنــد یک گام رو به جلو بود. من 
حتی معتقدم که دولت باید ارز ۴۲۰۰ را برای همه کالاها حتی کالاهای 
اساسی به جز تعداد معدودی داروهای خاص که بسیار گران و مربوط 
به بیماری های صعب العلاج هســتند، بردارد و ارز آزاد شود. اما توان و 
قدرت خرید اقشــار آسیب پذیر از این مسیر جبران و تقویت شود. دولت، 
ارز را در بودجه ســال ۹۷ خــودش ۳۵۰۰ تومان تعریف کرده. ارزی که 
دولت دارد و باید بفروشــد که بــه ریال تبدیل کند و به بودجه اش بزند، 
موقعی که آزاد کند شــاید در بازار ۸، ۹، ۱۰ هزار تومان فروخته شــود، 
نمی خواهم عدد خاصی بگویم. مابه التفــاوت آن عدد با ۳۵۰۰ تومان 
مازاد درآمد ریالی دولت است. دولت باید این مازاد درآمد ریالی را برای 
زمان محدود و معین مادامی کــه این بحران در اقتصاد ما وجود دارد، 
مستقیم به حساب اقشار آسیب پذیر بریزد؛ درواقع یارانه نقدی فعلی را 
تقویت کند. مثلا دو یا سه برابر کندف یعنی عددی که از آن مابه التفاوت 
به دست می آید. این مبنا دارد که باعث کسری بودجه و افزایش حجم 
نقدینگی نمی شــود، و بعد هم فقط اقشار آسیب پذیر یعنی پنج، شش 
دهک پایین، و این عین عدالت است و البته برای مدتی محدود تا زمانی 
که در این شرایط و بحران و فشار تحریم ها هستیم. آن خانواده کم درآمد 
و کم بضاعت خودش تصمیم می گیرد کــه می  خواهد با آن پول برنج، 
شکر یا روغن بخرد. این کار باعث می شود عدم شفافیت و احتمال رانتی 
که در واردات کالاهای اساسی هم وجود دارد برطرف شود ضمن اینکه 
به تولید کالاهای اساســی در داخل کشور هم لطمه نزند. الان چای را 
با چهار هزار و ۲۰۰ تومان می آورند، چای کار گیلانی ما چه گناهی کرده 
که با بالارفتن هزینه هایش و رفتنش به سطح شش، هفت هزار تومان 
بایــد با چای خارجی چهار هــزار و ۲۰۰ تومانی رقابت کند؟ برنج کار ما 

چــه گناهی کرده که باید با برنج چهار هــزار و ۲۰۰ تومانی رقابت کند، 
درحالی که هزینه هایش بیشتر از این است؟ بنابراین ما آنها را هم با این 
کار نابود می کنیم و عملا سیگنالی که به اقتصادمان می دهیم این است 
که کالای اساسی تولید نکن، به صرفه نیست، همه اش را وارد کن. فردا 
باید شاهد افت تولید چای، برنج، گندم، شکر و ... باشیم. این یک رقابت 

ناسالم است بنابراین فکر می کنم در اولین قدم باید این کار را بکنیم... .
  پس به نظرتان درحال حاضر مهلک ترین بیماری اقتصاد ما عدم  �

شفافیت و وجود فساد در اقتصاد است؟ 
بله و در گام دوم باید آرامش و اعتماد را به اقتصاد برگردانیم؛ یعنی 
باید ســیگنالی را به بخش خصوصی و بازیگران بدهیم که آنها امنیت 
اقتصادی برای کارکردن داشته باشــند. الان از آن مغازه داری که چهار 
قوطی روغن در مغازه اش دارد گرفته تا شــرکت بزرگی که سالیان سال 
اســت کالای اساسی وارد می کند نگران هســتند. همه نمی دانند فردا 
چه اتفاقی برایشــان می افتد. این خیلی بد است. اصلا تعجب می کنم 
چطور دولت و قوه قضائیه و مجلــس به این موضوع توجه نمی کنند 
که ایــن روش برخورد که از کوچک تا بــزرگ را متهم می کنند همه را 
نگران می  کند. اگر واقعا می خواهیم با فساد مقابله کنیم، با آنهایی که 
پرونده هایشــان سالیان سال اســت باز مانده و به جایی نرسیده برخورد 
کنیم. وقتی همه بفهمند با دانه درشــت ها برخورد می شــود، بقیه هم 
دست وپایشان را جمع می کنند، ولی زمانی که این طور نباشد، همه تصور 
می کنند این هم یک مانور است. به طور مشخص سؤال می کنم روشن 
شدن تکلیف مؤسسات پولی غیرمجاز از نظر تخلفاتی که کرده اند تا کی 

باید طول بکشد؟ 
 حکم داده اند (با خنده). �

اخیرا. بعد از ایــن حرفی که زدیم می گویند حکــم ثامن الحجج را 
داده اند و نمی دانم چه حکمی داده اند.

 ظاهرا ۲۰ سال زندان حکم داده  اند. �
اینکه آنها ۱۲ هزار میلیارد تومان ســپرده ها را گرفته و کســری آورده 
باشــند، یک حکم می تواند این باشــد که در حد ۱۲ هزار میلیارد تومان 
حکم دهند، یکی دیگر هم اینکه مؤسسات پولی غیرمجاز از عوامل مهم 
افزایش حجم نقدینگی در کشــور بودند کــه امروز باعث پریدن نرخ ارز 
و تورم شــده. آیا با آنها در حد تخریبی که در اقتصاد داشــته اند برخورد 

خواهد شد؟
 خیر. �

مســئله فقط برگرداندن ۱۲ هزار میلیارد تومان نیســت که خودش 
عددی اســت که سر انسان سوت می کشــد، اصلا نمی شود صفرهایش 
را شــمرد، ولی من می گویم ابعاد اختلالی که اینها در نظام اقتصادی ما 
به وجود آورده اند به مراتب از ۱۲ هزار میلیارد تومان بیشتر است و سایر 

مؤسسات و بانک ها. بقیه کجا هستند؟ مگر فقط یک مورد داشته ایم؟ 
 در مدتی که ارز توزیع می شد، می شنیدیم که از افرادی که متقاضی  �

ارز برای واردات هستند درخواست رشوه می شود. مصاحبه ای اخیرا 
با آقای موسوی، نماینده مجلس، داشتم که روایت کرد برای هر دلار، 
دوهزارو۲۰۰ تومان رشوه می دهند؛ اینها نمونه هایی هست که مجبور 
به پرداخت رشوه شــده اند تا بتوانند ارز بگیرند. چقدر فعالان تجاری 
ما، آنهایی که شما نماینده شان هستید، مجبور شده اند وارد این پروسه 
شوند و اینکه چه رقم هایی پرداخت کرده اند؟ اصلا چه کسانی بودند 
که این طور به ارز دولتی دسترســی داشتند و به راحتی می توانستند 

نوبت ها را جابه جا کرده و به یک عده ارز بدهند یا ندهند؟
اینکه چه کسانی بودند سازمان های نظارتی و بازرسی باید پیدایشان 
کنند، اما من خودم طبیعتا از زبان خیلی ها شنیدم که دلال هایی راه افتاده 
و به آنها مراجعه و مبالغ مختلفی را پیشــنهاد می کنند. حالا اینکه چه 
کسی این مبالغ را پرداخت کرده مواردی است که باید بعد از تحقیق به 
نتیجه برسد، اما مبالغی از پنج درصد، هزار تومان و ۲۲۰۰ هم شنیده ام. 
واقعا به ما هم گفتند دلال هایی هستند که این مبالغ را پیشنهاد می  دهند، 
طبیعتا اوایل درصدشــان کمتر بود، اما هرچــه نرخ ارز بالاتر رفت، اینها 
سهم بیشتری را مطالبه می کردند. اینکه اینها واقعا به کجا وصل بودند 
و عامل اصلی که می توانســت ارز را تأمین کند چه فرد یا ســازمانی بود 
هیچ گاه متوجه نشدیم. چون همه در این شرایط می دانند که این کار جرم 

و خطاست و سعی می کنند روی این اتفاق سرپوش بگذارند.
 انگشت اتهام در آن زمان به سمت ارز پتروشیمی ها بود؟ �

بله، در رابطه با ارز پتروشــیمی ها که مشخصا چندین نفر حتی اسم 
بردند که ارز پتروشیمی ها در سازوکار غیرشفاف تخصیص داده می شود، 
ظاهرا در سامانه نیما می رود و حساب  وکتاب های دیگری دارد که دلال ها 
انجامش می دهند. اینها را هم شــنیدم و خواندم، ولی اینکه واقعا چه 
کســی مکانیســم این کار را انجام داد، موضوعاتی است که حالاحالاها 

باید بررسی شود.
 در مورد فرایند فساد، تجار ما هم تا حدی مقصر هستند، چون در  �

سکوت تسلیم شده و همراهی می کنند که کار خودشان راه بیفتد.
بله، متأسفانه مقصرند، اما می توانم بگویم قربانی این شرایط هستند. 
گاهی فرد سالمی در شهری می  افتد که همه در آنجا گانگستر هستند و 
اگــر بخواهد در حالت عادی آنجا زندگی کند جان یا مالش را از دســت 
می دهد. بنابراین عده زیادی برای اینکه بتوانند به کسب وکارشــان ادامه 
دهند، قربانی این کار شده اند و به نوعی تمکین یا طمع کرده اند. نمی شود 
نادیده گرفت. این اتفاقات افتاده و اصولا فرق کســانی که در این شرایط 
می بینید که حجم معاملاتشان حفظ شده یا افزایش و کاهش پیدا می کند 
همین است. کسی که حجم معاملاتش کاهش پیدا می کند به این جور 
کارها تن نمی دهد و نهایتا سهمش از تجارت و تولید کم می شود. کسی 
که به این معاملات ناسالم و غیرشفاف تن می دهد می تواند تجارتش را 
ادامه و توسعه دهد و این دردی است که در اقتصاد ما افتاده. متأسفانه 
آنچه امــروز در اقتصاد ما ارزش نــدارد، کارآفرینــی، خلاقیت، رقابت، 
سلامت و اخلاق اســت. هرکسی که بخواهد این موارد را توأمان داشته 
باشــد و حفظ کند، معمولا نمی تواند گلیمش را از آب بیرون بکشــد و 
کار برایش بسیار با مرارت و کُند، رشدش متوقف و بسیار بطئی می شود. 
تلاش کارآفرینان فعال و خوشــنام ما این بوده که تا جایی که می توانند از 
تعاملات با دولت و بخش عمومی غیردولتی و بخش هایی که رانت باید 
توزیع شود، خطشان را جدا کنند. من خیلی از شرکت ها را می شناسم که 
تلاش می کنند در حوزه ای تولید و تجارت کنند که با این بخش ها خیلی 
ســروکار نداشته باشــند. معمولا وقتی با این بخش ها کار داشته باشند، 
کار برایشــان سخت و پردردسر می شود؛ اما متأسفانه چون اندازه بزرگی 
از اقتصاد ما هنوز دولتی و اصطلاحا خصولتی است، به ناچار صنوف یا 
عده ای با این حوزه ها کار می کنند و گرفتار این شرایط می شوند یا آنهایی 
که تن به این کارها نمی دهند، به شدت لطمه می خورند؛ مثلا پیمانکارانی 

را داریم که حاضر به معاملات غیرشــفاف نشــده اند و الان سال هاست 
پولشــان را از بعضی دستگاه ها و جاها نگرفته اند. فروشندگانی را داریم 
که حاضر نشــده اند پورســانت بدهند و مدت مدیدی طول می کشــد تا 
بتوانند پول حاصل از فروش کالای شان را از فلان مجموعه و فرد بگیرند. 
خب این اشــکالات به وجود می  آید و این افــراد زمین می خورند؛ چون 
طبیعتا از روزی که تولید و کار می کنند تا روزی که پولشــان را بگیرند، در 
این کشــور پرتورم ما ارزش دارایی شان به شــدت تنزل پیدا می کند. اینها 

دردهای اقتصادی است.
 یک مسئله این است که می شود از شما قبول کرد که در بعضی از  �

دولت ها قربانی صرف در ماجرا وجود دارد؛ اما دســت کم در دولت 
آقای روحانی شــاهد نزدیکی بین بخش خصوصــی و دولت از نظر 
چهره ها هســتیم. مثلا وجود افرادی مثل آقای نهاوندیان به عنوان 
معاون اقتصادی آقای روحانی که سابقه طولانی در اتاق دارد، نشان 
می دهد که دســت کم الان خیلی امکان تعامل بیشتری بین این دو 
نهاد به عنوان بخش عمومی و خصوصی کشور وجود دارد. چرا بخش 
خصوصی که در این همه مدت و فضاها از ســمت نهاد دولت ضربه 
خورده و در این فضای غیرشــفاف بازیگــران اصلی اش را ضعیف و 
ضعیف تر دیده، فشار واقعی روی دولت برای شفافیت نمی آورد. از 
این نظر می گویم انگار بخشــی از بخش خصوصی ما هم واقعا اسیر 
این رانت و فضای غیرشفاف شده و الان چندان مایل نیست که فضا 

شفاف شود و می گویند همین طور ادامه می دهیم.
بخشی از بخش خصوصی اسیر نشده، الان بیش از ۹۰ درصد بخش 
خصوصی اسیر این شرایط است؛ اما پاسخ من به سؤال شما این است که 
اولا بخش خصوصی پیشنهادهای خودش را می دهد، نقد و نامه و بیانیه  
خودش را دارد؛ اما بخش خصوصی ذاتا رفتار ســازمانی اش در ایران یا 
همه کشورها، رفتار تعاملی با دولت است. رفتار اپوزیسیونی و اعتصابی 
و اعتراضــی معمولا جزء بخش خصوصی نیســت. بخــش کارگری و 
جامعه مدنی، بخش کارمندی مثل معلمان طبیعتا مطالبات شــان را از 
طریق اعتصاب و اعتراض دنبــال می کنند. بخش خصوصی معمولا از 
طریق مذاکره، مکاتبه، مفاهمه، جلسه و این جور موارد پیگیری می کنند؛ 
بنابراین نمود نارضایتی، ناراحتی، نقد و خواســته های بخش خصوصی 
کمتر به چشم می خورد؛ چون این رفتار تعاملی رفتاری است که اصولا 
خیلی تیتر یک اخبار نمی شــود. کافی است یک کارخانه حقوق سه ماه 
کارگرانــش را ندهد، صد نفر تجمع می کنند، ۲۰ خبرنگار فیلم می گیرند 
و تیتر یک اخبار داخلی و خارجی می شــود؛ اما برای اتاق بازرگانی حتی 
یک بیانیه روی موضوع بســیار جدی هم که داده می شــود، نهایتا تیتر 
دوم و ســوم بعضی روزنامه ها می شــود و خیلی به اخبار تلویزیون راه 
پیــدا نمی کند. از این نظر نمود نارضایتی ها و انتقادات بخش خصوصی 
کمتر به چشــم می خورد، نه اینکه نباشد؛ اما درباره دولت، آنچه خودم 
تجربه کرده و مطالعه کرده و دیده ام و از پیشینیان شنیده ام، هر دولتی که 
ســر کار می آید، تقریبا ماه عسلی در حد یک سال، یک سال و نیم با بخش 
خصوصی دارد؛ چون دولت تازه نفس اســت، گوش هایش باز اســت و 
می خواهد خودش را نشان دهد و با اصلاحاتی که انجام می دهد،  نشان 
دهد که دولت قبلی اشــتباهاتی داشته و موقعی که بخش خصوصی 
می گوید ایــن بخش نامه را اصلاح کن، این خطا بــوده و این ایراد دارد. 
چون مربوط به دولت قبل است، آنها سریع واکنش نشان می دهند؛ چون 
آن را به عنوان کارنامه ای در اثبات خودشــان و نفی دولت قبل می بینند. 
پس این ماه عســل با هر دولتی حتی در زمان دولت احمدی نژاد بوده و 
دولت ها قبلی. مشکل از حدود یک سال و نیم بعد از روی کار آمدن دولت 
شروع می شود که آن مواردی که طبیعتا پیگیری می شود، کمتر است یا 
اثرش در دولت قبلی اســت یا قابل انتصاب به آن اســت یا مزمن است 
و حاصل ادوار مختلفی اســت که این درد و بیماری کشــیده شده. نکته 
دوم متأسفانه این است که مسئولان دولتی بعد از مدتی باورشان به این 
موضوع تغییر می کند که در شرایط فعلی میزان فهم، دانش و بینش شان 
درباره مسائل و مشــکلات کامل شده و نیازی به اخذ مشورت، از بخش 
خصوصی ندارند یا معمولا زمانــی که بخش خصوصی چیزی به آنها 
می گوید، در ذهن خودشــان آن را درســت نمی دانند. ما با دولت آقای 
روحانی هم از یک ســال و نیم بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم همین 
مشــکل را داشــته ایم. بارها در مصاحبه هایم گفته ام، این بحث امروز و 
شــش ماه قبل نیست. من از سال ســوم آقای روحانی در مصاحبه های 
مختلف ذکر کرده ام که حدود یک ســال، یک سال و نیم اول دولت آقای 
روحانــی تعامــل با بخش خصوصــی و اقدامات اصلاحی، درســت و 
مناســب و مورد تأیید بود و کم کم این مســیر تغییر کرد تا به اینجا رسید 
که اصلا هیچ نظری به صورت ســازمانی از بخش خصوصی خواســته 
نمی شود. این سیاست ارزی، چه ۲۱ فروردین، چه ۲۱ مرداد، نظر سازمانی 
از بخش خصوصی خواسته نشده. می توانند ادعا کنند از فلان شخص و 
از الف و ب که مثلا منتســب به بخش خصوصی هستند و پستی دارند، 
سؤال شخصی پرسیده اند؛ ولی به صورت سازمانی اصولا می شود گفت 
متأسفانه ما از سیاست گذاری های کلان کنار گذاشته شده ایم. باوجوداین، 
اتاق تعداد مکاتباتش را و صراحت لهجه اش را سعی کرده در این ماه ها 
افزایش دهد و البته با فهم اینکه ما در شــرایط ملتهبی هســتیم و باید 
ســعی کنیم تمام رویکردی که داریم بیشتر به سمت همگرایی برود تا 
واگرایی. اگر واقعا به این رویکرد اتاق اعتنا شود و قدرش شناخته شود. 

 در یکی از مصاحبه هایتان می گویید اگر الان به فکر چاره نباشــیم  �

در ماه های آینده صادرکنندگان ضربه های بدی خواهند خورد. در چند 
ماه گذشــته برای صادرکنندگان چه اتفاقی افتاده و الان چه خطری 

تهدیدشان می کند؟
مشــکلی که به وجود آمده بود همین هشــداری است که در مورد 
کالاهای اساســی دادم. اینکه ســطح عمومی قیمــت نهاده های تولید 
به شــدت افزایش پیدا می کند و خودشــان را در آن زمان متناســب ارز 
شــش و هفت هزارتومانی می کرد، اما از طرف دیگر دولت اصرار بر این 
داشت که اینها با نرخ چهارهزار و ۲۰۰ تومان ارزشان را به بازار برگردانند. 
اصلا امکان پذیر نیســت و نبود و برای همین دیدید دولت نسبت به این 
موضوع عقب نشــینی کرد. من آن زمان این هشــدار را دادم. امروز فکر 
می کنــم اگر دولت به بــازار ثانویه وفادار بماند، از منظر سیاســت  ارزی 
دولت، لطمه به صادرات ما خیلی کمتر شــده، ولی لطمات دیگر در راه 
است. طبیعتا با کاستی ورود مواد اولیه، بند ۵ که گذاشته شده، الان مواد 
اولیه در گمرکات نگهداری شده و به شدت هزینه های دموراژ انبارداری 
می خــورد. از منظر بالارفتــن هزینه های صادرات به واســطه تحریم ها، 
هزینه های حمل به شــدت افزایش پیدا کرده. امــکان رزروکردن کانتینر 
برای صادرات به کشــورهایی که می خواهیم حمل دریایی کنیم کاهش 
پیدا کرده. دریافت وجوهات سخت تر شــده، کارمزدهایی که واسطه ها 
بــرای نقدکردن و گرفتن عواید صادراتــی و برگرداندنش به صادرکننده 
می گیرند افزایش پیدا کرده. الان همه فشــارها روی دوش تولیدکننده و 
صادرکننده افزایش پیدا می کند، اما بخشــی کــه مربوط به نرخ ارز بود، 

طبیعتا تا حد خوبی در بسته دوم اصلاح شد.
 چنــد روز قبل یکی از مدیران بخــش خصوصی که صنعتگر بود،  �

توییت کرده بود، «وقتــی در وزارتخانه قدم می زنی، می توانی ببینی 
که انگار همه مرگ تولید را قبول کرده اند». واقعا چنین اتمســفری در 

صنعتمان وجود دارد که قبول کرده در حال ازدست رفتن است؟
این حرف تا حد زیادی درست است. الان در سازمان ها و وزارتخانه ها 
تلاش ها بیشتر مأیوسانه است. تلاش هایی از سر ناچاری و کلافگی است. 
الان میزان مراجعات به ســازمان ها به شــدت افزایش پیدا کرده، چون 
تولیدکننده مســتأصل اســت و مجددا این اقتصاد دستوری و امضاهای 
طلایی برای گرفتن ثبت ســفارش، گرفتن ارز و سهمیه، گرفتن تسهیلات 
و اســتمهال و موضوعاتی از این دســت بیشتر شــده که آنجا هم همه 
حــال وروز را می بینند، چــون زمانی که تعداد مراجعات به مســئولان 
دولتی زیاد می شود خودش سنجه ای است برایشان که ببینند مشکلات 
تولیدکننده زیاد شده. از طرف دیگر چون کمکی نمی توانند انجام دهند، 
تولیدکننده هم مأیوس اســت، ضمن اینکه چشــم انداز مثبتی را هم از 
این شــرایط تصویر نمی کند؛ یعنی تحلیل ذهنی اش این اســت، چیزی 
که من می بینم به نظر می رســد رو به بدترشــدن می رود. هزینه ها هم 
به نظر می رســد رو به بیشترشــدن می رود. امکان صادرات هم به نظر 
می رسد رو به کمترشدن می رود. تمام اینها را که تحلیل می کند می بیند 
روزهای خیلی سخت تری را نسبت به گذشته برای تولید خواهد داشت. 
بله وضعیت این طور اســت و واقعا معتقدم آنچه امروز نیاز داریم یک 
چشــم انداز است. در یک یادداشت هم نوشته بودم امروز همه وقتی به 
ما یا کســانی که صاحب نظر می دانند می رسند، می پرسند که به نظرتان 
چه می شود؟ حالا چه کار کنیم؟ و واقعا هیچ کس نمی تواند به این سؤال 
جواب دهد که در ماه های آینده چه می شود. این خیلی بد است. زمانی 
که شما تصویری نداشته باشید طبیعتا تصمیمی هم نمی گیرید. اگر شما 
در جایی قرار بگیرید که در یک قدمی تان فرضا تاریکی باشــد و چشمتان 
نبیند، آیا جرئت می کنید قدم بردارید؟ نمی دانید طرف دیگر دره است یا 
چاله. برای تولید هم وقتی ببینید در چشم انداز کوتاهی ادامه مسیر کاملا 
در تاریکی اســت نمی دانید باید چه کار کنید. به همین دلیل است که در 
این شرایط به اقتصاد دلالی دامن زده می شود، چون تولید نیاز به آرامش 
ذهنی و چشــم انداز حداقل سه ســاله دارد، اما دلالی نیاز به چشم انداز 
یک روزه دارد. شــما امروز ارز، سکه و ماشین بخرید، فردا بفروشید. پس 
هرچه چشــم انداز و مســیر پیش رو کوتاه تر می شــود، اقتصاد لاجرم به 
ســمت دلالی می رود؛ یعنی تصور اینکه دلال ها بازار را تسخیر کرده اند 
بالاخره این تحلیل ها هم انجام می شــود، اما کاش کســی خودش را در 
مقــام تولیدکننده بگذارد و بعد به این ســؤال پاســخ دهد که وقتی من 
نمی دانم شــش ماه آینده، وضعم چطور اســت، مواد دارم یا نه، اجازه 
صادرات دارم یا نه، نرخ تورم چقدر است، قیمت موادم چقدر می شود، 
آیا کالایم دریایی حمل می شود یا نه؟ من با چه جرئتی تولید کنم؟ واقعا 
تولیدکنندگان ما، به ویژه آنهایی که کالاهایشــان صادراتی است و کالای 
ضروری مورد مصرف بازار داخل نیســت، الان یک عده قهرمان هستند، 
افرادی هســتند که شاید مجنون هســتند که این کار را می کنند. افرادی 
هستند که واقعا عاشق تولید و کشور هستند که این کار را می کنند وگرنه 
هر تولیدکننده می توانســت سرمایه اش را به ترکیه ببرد. همین ترکیه ای 
کــه خودش الان با بحران مواجه اســت یا ســرمایه اش را به بعضی از 
کشورهای آسیانه میانه و آســیای جنوب شرقی ببرد یا هر کشور دیگری 
که برایش مجال اســت. در شرایط آرامش و امنیت فکری و ثبات خیلی 
بهتر از این می توانســت و می تواند تولید کند. این موضوعات در کشــور 
خیلی مدنظر نیست و این برای ما نگران کننده است. سیگنال هایی که از 
کلام مسئولان محترم می آید، نشان دهنده وقوف به این موضوعات و به 
دنبال راهکاربودن برای این موضوعات نیســت و این تولیدکننده و فعال 

اقتصادی را نگران تر می کند.

بررسی تبعات سیاست های ارزی اخیر در گفت و گو با نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران

نسل جدید دلالان در راهند
دلار ۴۲۰۰ تومانی محصول ترس از بین رفتن کارنامه پنج ساله بود

۱. مدیران اجرائی عالی رتبه و نمایندگان مجلس شــورای اســلامی، به فرمایش مقام معظم 
رهبری، چرا مانند دروازه بان تیم ملی فوتبال خوب و جانانه عمل نمی کنند؟ چون از ســطح ملی 
احصا نشــده اند و از رقابت اجتماعی بیرون کشیده نشده اند، فَاستَبِقُوا الخَیراتِ (مائده/۴۸ و بقره/ 
۱۴۸). اعضای تیم فوتبال از درون مســابقات محلی، شــهری، اســتانی، لیگ دسته سه، دو و یک 
رشــد کرده اند و بیرون کشیده شــده اند، از میان فامیل و دوستان محدود انتخاب نشده اند، به جای 
رقابتی ســازی مدیریت ها که مبتنی بر کارآمدی اســت، رفاقتی ســاخته ایم و با ارتباطات و شرط و 
شــروط تأمین منافع با هم، کار و رشد می کنیم. سازوکار انتخاب و رشد مدیران باید بر پایه سلامت 

در کار، موفقیت ها و کارآمدی ها باشد. 
۲. در انتخابات مجلس، پس از احراز شــرایط قانونی ازسوی وزارت کشور که نامزدها منطبق 
بر قانون ثبت نام شده باشــند، تأیید نهادهای چهارگانه (اطلاعات، انتظامی، دادسرا و ثبت احوال) 
به منظور احراز صلاحیت کفایت می کند. علاوه بر آن، نظارت بر حســن اجرای انتخابات از ســوی 
کارگزارن شــورای محترم نگهبان و وزارت اطلاعات نیز ضرورتی اجتناب ناپذیر است که استفاده از 
ابزارهای نامشروع و ناصواب انتخاباتی را مهار می کند. در همه جوامع توسعه یافته، این نظارت ها 
امری پذیرفته اند، اما نظارت اســتصوابی که بعد از ارتحال حضرت امام (ره) انجام و سپس قانون 
شد، به مصلحت جامعه نیست. شهید عالی مقام استاد مطهری در دو کتاب «جمهوری اسلامی» 
و «حکومت اسلامی» به موضوعی پرداخته است؛ می فرمایند که مردم باید در انتخاب آزاد باشند. 
صد بار نیز که اشــتباه کنند، یاد می گیرند، اگر گروه دلســوزی حتی بحــق دخالت کند و طبق نظر 
خود چیدمان کند و ســبدی را در اختیار مردم بگذارد تا از میان آنها که خود می پســند دســت به 
انتخاب بزند، این رویکرد ســبب رشد نکردن جامعه می شــود، مردم باید تمرین کنند تا یاد بگیرند 
خوب انتخاب کنند. انتخابات شهرستانی-استانی می تواند کیفیت کار مجلس را به طور محسوسی 

بالا ببرد. 
۳. وزارت اطلاعات علاوه بر رصد مخاطرات و تهدیدها، تمهیدها را نیز بررســی و گزارش کند؛ 
به تهیه بانک اطلاعاتی منابع انســانی کشور کمک کند. شــخصیت های دارای صلاحیت علمی 
و معنوی شناســایی و پیشنهاد شــوند. دســتگاه های اجرائی خود را متعهد به اســتفاده از نظر 

کارشناســی و تشخیص مســتند این دستگاه بدانند، نه اینکه این دســتگاه نظارتی از سوابق منفی 
فردی گزارش کند ولی رشــد مضاعف کند؛ مثلا کسی که به شهرداری می رسد و طبق نظر وزارت 
اطلاعات، به دلیل فســاد اقتصادی در دوره اســتانداری، اعتبارنامه اش از سوی وزارت کشور امضا 
نمی شــود، چگونه تأیید صلاحیت می شــود و به مقام دومین شخصیت سیاسی کشور می رسد؟! 
و دور دوم پول نفت را به نام ســود ســهام عدالت میان مردم توزیع می کند، درحالی که در ســال 
اول واگذاری ســهام و بدون برگزاری مجامع سالانه و شناسایی سود، آن هم در روزهای تبلیغات 
انتخابات که ممنوع بود، این تخلف (خرید رأی) انجام می گیرد! (طبق دستورالعمل صادرشده از 
مقام معظم رهبری، قرار بود تا پنج سال سود به مشمولان سهام عدالت تعلق نگیرد و بهای سهم 
به دولت به عنوان ســهام دار اصلی برسد). رشد فساد و مدیریت نامطلوب سرمایه ها، صرف نظر از 
اینکه نشــان از شکست در مدیرپروری است، گویای ناکارآمدی مدیریت حراستی هم هست. مقام 
ناظر بر عملکردها، باید جدا از مدیریت ها باشــند. چرا اجرای طرح ها و تولید در بخش عمومی با 

هزینه هایی به مراتب بیشتر از بخش خصوصی انجام می شود؟ 
۴. کشــور ما با این حجم منابع مختلف و موقعیت جغرافیایی بســیار مناســب، نباید معضل 
اقتصادی داشــته باشد؛ معضل ما ناشی از مدیریت ناصواب است، نمی دانیم چگونه از این منابع 
به درستی استفاده کنیم، دولت کارآفرین نیست؛ بنابراین علاوه بر اینکه باید نظام انتخاب و انتصاب 
مدیریتی را مبتنی بر رصد شایسته ها کنیم، تصمیمات و سیاست ها نیز باید سند و پشتوانه مطالعاتی 
داشــته باشند و کانون توجه سیاست ها معطوف به ایجاد شــرایط فضای کسب وکار مفید باشند؛ 
اشتغال زایی، کمک به تولید در طرف عرضه اقتصاد از یک سو و توجه به اقشار آسیب پذیر جامعه 

در طرف تقاضا باشد. همواره اثر سیاست ها بر تولید و فقر تحلیل شود و آثار منفی مهار شود.

از تحلیل حساســیت سازوکار جامعه به سیاست ها نباید غفلت شود. نمی توان با توزیع برنج، 
گوشــت و روغن و... فقرزدایی کرد. باید جلوی سیاســت های فقرزا را گرفت. مثل افزایش حجم 
پول بی رویه و تولید تورم بالا. سیاست های بی مطالعه و بدون پشتوانه علمی کمر اقتصاد کشور را 
شکسته است. حذف یارانه ها و توزیع پول، طرح هایی نظیر انتقال آب خزر به کویر، توسعه صنایع 
پتروشــیمی، مکان یابی صنایع فولاد، ایجاد مناطق آزاد، ادغام دستگاه های اجرائی یا تفکیک آنها 
و... همه باید تقلیدی نباشند و سند مطالعاتی داشته باشند! با سرمایه فکری منتخب ملی در قالب 
برنامه راهبردی مطالعه شود تا طبق آیات قرآن بهترین مشورت اخذ  شده باشد و سبب پشیمانی 

بعدی نشود. 
۵. طبق آیه ۱۸ ســوره زمر، همواره اجازه نقد و بررسی اندیشه ها و عملکردها به فرهیختگان 
داده شــود و مطبوعات آزاد باشــند و بتوانند به شفاف ســازی کمک کنند. بهترین ناظر بر حســن 
اجرای برنامه ها در واقع خبرگان ملت هستند که از طریق مطبوعات می توانند تصمیم ساز باشند. 
تصمیم گیران خود را از این تصمیم سازان محروم نکنند و نقدپذیر باشند. آیات متعدد قرآن در باره 

امر به معروف در جامعه بدون این خصوصیات جاری نمی شود. 
۶. نهادهای آموزشــی و پرورشــی، اعم از متوسطه و عالی، علم پرور باشــند. به تولید مدرک 
نپردازند، محقق بسازند و عاشق علم باشند تا محصولات آنها ظرفیت علمی منابع انسانی کارآمد 
را در جامعه بالا ببرد. دانشــگاه اجازه نداشته باشــد دانش آموخته کم سواد تحویل جامعه دهد. 
همه باید مانند علوم پزشــکی پس از گذراندن دروس تعریف شده، آزمون بررسی صلاحیت داشته 
باشند. اشتغال شایسته سالار، سبب می شود که فرزندان ما با انگیزه بیشتر درس بخوانند و مطالعه 
کنند؛ چون اشــتغال آنها مبتنی بر توانایی بیشــتر خواهد بود، نه مبتنی بر روابط. برای تولید منابع 

انسانی بهتر، باید به قشر معلم و استاد، توجه خاص شود. آنها مأخذ رشد و توسعه ما هستند، هَیئْ 
لَنَا مِنْ أمَْرِنَا رَشَــدا، (کهف/۱۰). راهبرد کشور اگر رشد کیفی منابع انسانی باشد، باید سرمایه گذاری 
بیشتری روی قشر معلم و استاد کند. این قشر نباید از فشار درآمدی، چندشغله باشند! روش های 
تعلیم وتربیت صواب باید در این نهادها به درســتی جاری باشد؛ مثلا قوه استنباط و تحلیل آزمون 
شــود، نه حافظه ها و...؛ اگر مدیران حقیقتا فرهیخته و متعهد باشند، نه فقط شاهد ارائه خدمات 
حســنه و مؤثر از آنها خواهیم بود؛ بلکه فریب جوســازی های مدعیان صوری علم و معرفت را 
نمی خورند، ســره را از ناسره تشــخیص می دهند و یارگیری صحیحی خواهند داشت. رفیق بازی 

نمی کنند و از ظرفیت ملی بهره برداری می کنند. 
۷. کار پرورشــی و تربیتی باید ســرلوحه همه ســازمان ها و نهادهای تربیتی باشد؛ از سیما که 
می تواند در قالب برنامه های سازنده ســبک زندگی خوبی را انعکاس دهد تا مدارس و منابر و...، 
همه باید در انسان ســازی از ارزش های قرآنی و حسن و قبح های عقلی غفلت نکنند. آنچه امروز 
از دروغ، اختلاس و رانت خواری، اعتیاد و... در میان خود داریم، ناشی از کم کاری در این امر است. 
هیچ  چیزی مؤثرتر از این نیست که مسئولان دستگاه های اجرائی خود عامل به ارزش های گفتمانی 

باشند، لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ، (صف/۲).
۸. حذف منابع انسانی ســالم و کارآمد براساس اختلاف فکری بر ما حرام شود. کسانی بر سر 
ســفره انقلاب نشستند که نه در زندانِ مبارزه و نه در جبهه ها درد کشیده بودند! متأسفانه بعضی 
مانند شهید بهشتی ها و رجایی ها را از ما گرفتند. ما خود نباید، به دست خویش، مدیریت جامعه 
را از ســرمایه ها محروم کنیم! ســعه صدر باید داشــت و کار برای کلیت جامعه هدف باشد. همه 
حوزه های کاری که جنبه ایدئولوژیک ندارد تا ســبب بی استفاده شدن افراد متخصص و متعهد با 

رویکرد فکری متفاوت، اما دلسوز و خدمتگزار شود. انحصار گرایی سبب می شود تا شیفتگان قدرت، 
در هر ســطحی تلاش کنند تا وانمود کنند با جریان قدرت هماهنگ هستند و در بدنه قدرت نفوذ 
کنند، با چنین رفتاری جریان غالب عملا شکست خواهند خورد، قرآن ما را از منافقان به همین دلیل 

برحذر داشته است.
۹. نباید سازوکار اقتصاد را به  طور  کامل در اختیار بازار گذاشت. نظام بازار سودجو است، نوسان 
دارد و گاه از دســت نامرئی خارج می شود و بحران می سازد. سطح کلان اقتصاد را بازار نمی تواند 
به طور کامل اداره کند؛ چون بازار به ســطح خرد تعلق دارد، نه کلان. خطای ترکیب، نبود شرایط 
نظری بازار در عمل و اسباب اختلال در نظام بازار، گویای همین مطلب است؛ بنابراین در کنار بازار، 
دولت باید برنامه راهبردی داشته باشد. این برنامه باید مبتنی بر مطالعات علمی کارشناسان باشد 
و در این میان ضمن به کارگیری دســتگاه فکری خاص، در جمع بندی توان فکری استعداد جامعه 
مد نظر باشد، نه گروهی خاص. دست کم قبل از تصویب و اجرا، برنامه به نقد جامعه علمی روانه 

شده باشد تا پس از جرح، تعدیل، اصلاح و پالایش به اجرا گذاشته شود. 
۱۰. معاونت منابع انســانی ریاست جمهوری، چرا نباید برای تصدی مسؤلیت های مهم جدول 
شایســتگی داشته باشد و بر حســن اجرای آن نظارت کند؟ برای مثال اعضای مهم سفارتخانه ها 
بر چه اساســی تعیین و گمارده می شــوند؟ درحالی که حتی گاه نه تخصص و نه آشنایی به زبان 
خارجی دارند؟! فرضا چرا رایزن های اقتصادی نقش خود را نتوانســته اند در ســفارتخانه ها بازی 
کنند؟ کجا و چه وقت در انتخاب بهینه و روش انتقال صحیح صنایع و تأمین مناسب منابع مالی 
کمک شــده و آدرس درست به ســرمایه گذاران ایرانی داده اند؟ چه وقت در انتقال علوم و تجربه 
کشــورهای صنعتی و رفتارهای بخردانه آنها کمک کرده اند؟ فرضا چــه اندازه آنها در بانکداری، 

بیمــه، بورس و نظایر اینها ایفای نقش کرده اند؟ چرا وظیفه نظارت و ارزیابی زمین مانده اســت؟ 
پس معضل اصلی و بزرگ ما ظاهرا افتادن در دام توســعه نیافتگی اســت! هنوز انقلاب فرهنگی 

ما جواب نداده است! 
۱۱. چرا طرح های صنایع هســته ای خود را به مناقصه جهانی نمی گذاریم؟ در این صورت همه 
کشــورهای صاحب دانش فنی که می توانند در ســاخت چرخه این صنعت ما را در حوزه علمی 
و صنعتی کمک کنند، مشــارکت خواهند کرد. دو حســن دارد، یکی اینکــه آمریکا و هم پیمان او 
نمی توانند ادعای خلاف واقع را داشــته باشند، دوم اینکه روسیه و مانند آن که از مشارکت نکردن 
دیگر کشورها تا امروز سوءاستفاده می کردند و با دانش فنی متروکه و به بهای زیاد و در مدت زمان 

طولانی، کار می کردند، نمی توانند چنین رفتاری داشته باشند. 
۱۲. قراردادهای ننگین دوره قاجار که ســرزمین های زیادی با آنها از کشور جدا شد، ۹۹ ساله 
بوده اند و حدود ۲۵ ســال از آن می گذرد. چرا از طریق ادعای حقوقی در ســازمان ملل در صدد 
بازپس گیری آنها نیســتیم؟! تا دست کم کشورهای مشترک المنافع شویم. توجه به سرزمین های 
دیگــر داریم؛ امــا خود را فراموش کرده ایــم! (بقره/۴۴). به منظور خــروج از بحران خارجی و 
احقاق حق جوامع مظلوم و برخورد با حاکمیت های ظالم و ســلطه گر، وزارت خارجه پیشنهاد 
دهد، ســازمان ملل ارتش مشترک ایجاد کند و در جهان، هر کشوری به دیگری تجاوز کند؛ پس 
تصویب ســازمان ملل، بدون اعمال حق وتو، با ارتش مشــترک ملل متحد روبه رو شود. نه فقط 
تهدیدهای اسرائیل و آمریکا مهار می شود؛ بلکه به عنوان مثال اوضاع سوریه و یمن از این طریق 

سامان خواهد گرفت. 
۱۳. به فرمایش حضرت امام قدس  سره حفظ نظام از اهم واجبات است، پیامبر خدا اعمال حج 
واجب را در شرایط احرام رها کرد، آن هم با قراردادی بی نام خدا و بی توجه به رسالت رسول االله و 
با مفاد عجیبی مانند پس دادن پناهندگان به طور یک طرفه، تندروها اعتراض کردند؛ اما او پذیرفت. 
امام حسین علیه السلام نیز همه تلاش خود را کرد تا نبرد و کشتار در کربلا روی ندهد؛ اما نشد. ما 
چه اندازه حفظ و تکامل نظام را هدف قرار داده ایم؟ ارزش های انقلاب اســلامی باید با توجه به 

حیات اصل موضوع پیگیری شود تا از اجرای برنامه های ارزشی نقض غرض نشود.

جناب رئیس جمهور، رؤساى قواى مقننه و قضائیه، چرا این طور شد؟ (2) 
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